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دور باطل سیاست زدگی 
دیگــری را خــراب می  کنیــم؛ یعنــی دائمــا 
سازمان شکنانه اســت. این در تمام زندگی ما بوده. 
مذهب و ادبیات ما را به هم پیوند می داده اســت، 
آن هم به شــکل ویژه ای که نیازمند بحثی مفصل 
است. ناامنی دائمی یا دیالکتیک امنیت و استبداد 
و ناامنــی و هرج ومــرج هم عامل بســیار مهمی 
بوده اســت که گروه هــای مختلــف از ناچاری به 
وحدت می رسیدند. ســومین مورد، نظریه مقیاس 
ابنیه منفرد، مقیاس شــهری و شهروندی. چهارم، 
ویژگی هایی به غلط، ویژگی های شخصیت فردی و 
جمعی ایرانی خوانده شده؛ اینکه ایرانی ها دروغ گو 
و حقه باز هستند، درصورتی که اینها مکانیسم های 
بقا و انطباق هســتند. به همین دلیل وقتی ایرانی 
در محیط نیمه امن خانه می رفته، موسیقی ایرانی 
تولیــد می کــرده و مولوی و فردوســی بــه وجود 
می آورده. انسان حقه باز فرصت طلب نمی تواند این 
بنای عظیم شعر ایرانی که حکمت فلسفه اخلاق 
اجتماعیات آداب ســلوک اســت را بســازد و پدید 
آورد. که همه حرف های علمی و فلســفی اش در 
آن باشد. پنجم، مفهوم آبادی جانشین نظریه های 
تقلیدی غرب در مورد شــهر و روستا. من می گویم 
مفهوم شــهر و روســتا بر اســاس تناقضات تاریخ 
اروپا تعریف شده. آنجا شهر و خارج از شهر است، 
آنجا در دوره باســتان نظام بــرده داری دارید، پس 
شــیوه زندگی آنها تضادی دارد که در جامعه ایران 
نیســت. قانونمندی تولید و شکل گیری جسم شهر 
و ده قانونمندی ناشــی از جریان آب اســت. برای 
اثبات این نظریه، اصفهــان و یزد را در نظر گرفتیم 
و تک بناهای شــاخص آنها را پاک کردیم و به ۳۰۰ 
متخصص معمار و شهرساز دادیم که همه گفتند 
اینها روستاســت، چون الگوی شــهر و روستا یکی 
اســت. در ایران آنچه شهر و روستا را از هم متمایز 
مي کرده، تک بناهاي منفرد است. یک خیابان بزرگ، 
کاخ عالي قاپو، مســجدي عظیم، جمعیت زیاد؛ اما 

به لحاظ ماهیت تفاوتي ندارد.
  آقای پیران پروژه گروهی که در دانشــگاه کار  �

می کردید چه بود؟
«شهر و جامعه پژوهي در ایران». به کدگذاري ۷۰ 

کتاب که رسیدیم من اخراج شدم.
  در ایران مشــارکت ممتنع است. به نظر شما  �

مسئله چیست و چه باید کرد؟
باید از من بپرسید تو که این اعتقاد عدم مشارکت را 
داشتي، چطور شورایاري، شهردار مدرسه و محله پاک 
و صندوق نوآوري جوانان و.. را طراحي کردي؟ من به 
این نتیجه رسیده ام در کارهاي مشارکتي در ایران باید 
مقیاس را به شدت کوچک کنیم، هم از نظر جغرافیایي 
و هــم کار. یعنــي به تکه هاي ریز تقســیم کنیم. باید 
کوشــش کنیم همه کســاني که مشــارکت مي کنند 
عنوان هاي برابر داشته باشند. من نامش را شیوه هاي 
همه شاهي گذاشته ام؛ یعني شاه هاي درونمان را آرام 
کنیم و بعد کاري کنیم که کارها به قدري خرد شــود 
که موازي هم باشــد و تقاطع نداشــته باشد. آن وقت 
مي توانیم منیت اژدهاي ۸۰۰ هزارســري را به رقابت 

تبدیل کنیم.
  به نظرتان دلیل عدم رشد «سرمایه داري» در  �

ایران چیست؟
همراه انقلاب مشــروطیت چیز دیگري شکســت 
مي خــورد. در دوره قاجار افرادي به کارخانه ســازي 
تمایــل پیدا مي کننــد؛ مثلا حــاج امین الضرب. کتاب 
«تاریخ اقتصاد ایران» ترجمه یعقوب آژنگ را بخوانید. 
کتاب «کارگر در ایران» فتح االله عبداالله یف و «تاریخچه 
حــزب کمونیســت» را بخوانید. تمام مــدت اینها به 
دربار نامه مي نویســند که ما کارخانه درست کرده ایم 
و کیفیت مان بد اســت، جنســمان  گران است و تنوع 
ندارد. چرا سیاست درهاي باز اعلام کرده اید که همه 
این کالاها بیایند و ما نابود شویم. کارخانه ها یکي یکي 
ورشکســت مي شــوند. اینجــا حکومــت ایلیاتي به 
بورژوازي نوپاي ایراني سیلي مي زند. یکي از صاحبان 
کارخانه ها بــه کوبلن که چیني تولیــد مي کرده نامه 
مي نویســد که من کارخانه را مي بندم، شــما انحصار 
واردات چینــي ات را به من بــده. او هم با کمال میل 
موافقــت مي کند. اینجــا طیف دلال در ایران شــکل 
مي گیــرد که غارت کــردن دلال با غــارت تولیدکننده 
خارجی و غارت دربار همسو می شود؛ یعنی خارجی 
ببرد، دلال و حکومت می برد. حتی زمان رفســنجانی 
اگر یادتان باشــد، باند دلال ها چقدر مبارزه می کردند 
که کارخانه ایجاد نشود. به جای اینکه بورژوازی شکل 
بگیرد، در نطفه خفه می شــود و بورژوازی کمپرادور 
یعنی نظام دلالی شکل می گیرد که مانع بزرگي است.
مــا نیازمند بازتعریف تاریخ، رســیدن به اجماعي 
و  توانمندي هــا  دگرگون ســازي،  شــناخت  بــراي 
ضعف هایمــان و برنامه ریزي واقعا مشــارکت مبنا و 
مشــارکت محور هستیم. شــناخت غرب و کنارآمدن 
درون زا بــا مدرنیتــه نیــز گریزناپذیــر اســت. برخي 
کشــورها بدین کار پرداخته اند. ژاپن تــا حدود زیادي 
موفق بوده اســت. به نظر من مطالعه تطبیقي هند، 
آفریقاي جنوبي، مالزي و حتــي کره جنوبي که گرچه 
با نابــودي باورکردنــي محیط زیســت و جمع کردن 
بخش مهمي از جمعیــت در پایتخت همراه بوده و 
مطالعه حرکت هــاي اولیه  ترکیه که به زیرســاخت 
و صنعــت معطوف بوده بــدون تقلید و رونویســي 
مي تواند حاوي درس هایي باشــد. حرف وحدیث زیاد 
است، مهم آن اســت که با هم کنار آییم و این منیت 
باورنکردني ایراني و خودمحوري ناچاري نهادینه شده 
را دهنه زنیم. راه دیگري نداریم و شرایط خطیر است. 
حداقل به فرزندانمان بیندیشیم، به ایرانمان که واقعا 

به او بد کرده ایم، بیندیشیم.
همتي بدرقه راه کن اي طایر قدس/ که دراز است 

ره مقصد و من نوسفرم
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«هنروتجربه» نامزدهایش را 
در «حقیقت» اعلام کرد

جشــنواره  � هنروتجربــه  بخــش  نامزدهــای 
بین المللــی ســینماحقیقت اعــلام شــد.  طبق 
اعــلام روابط عمومی گروه هنروتجربه، براســاس 
هماهنگی هــای به عمل آمــده با دبیر جشــنواره 
ســینماحقیقت و ضرورت ارزیابی فیلم های بلند 
مســتند ســینمایی که مناســب اکران ســینمایی 
هســتند و با اســتناد به تجربه نمایش چهار سال 
گذشــته ســینمای هنروتجربه و عــدم موفقیت 
نمایــش فیلم هــای زیر مــدت زمــان ۶۰ دقیقه، 
شورای سیاســت گذاری هنروتجربه نامزدهای زیر 
را فقط از میان فیلم های بلند مســتند ســینمایی 
انتخاب کرده و امیدوار اســت نسبت به پیداکردن 
راه حل موفقیت نمایش مجموعه فیلم های میان 
و کوتاه مدت مســتند با هم فکری فعالان سینمای 

مستند اقدام کند. 
فیلم  نامزدهای بخش هنروتجربه جشــنواره 

سینماحقیقت به شرح زیر است: 
۱. بهارســتان، خانــه ملــت، بــه تهیه کنندگی و 

کارگردانی بابک بهداد
۲. دلبند، به کارگردانی یاسر طالبی و تهیه کنندگی 

الهه نوبخت 
۳. اکســدوس، به تهیه کنندگی و کارگردانی بهمن 

کیارستمی
۴. پنهان شــدگی، بــه تهیه کنندگــی و کارگردانی 

سیدرضا رضوی
۵. اســرار دریاچه، به تهیه کنندگــی و کارگردانی 

آرمین ایثاریان
۶. تمــام چیزهایی که جایشــان خالی اســت، به 

تهیه کنندگی و کارگردانی زینب تبریزی

معرفی هیئت انتخاب بخش مستند 
جشنواره فیلم فجر

گــروه هنــر: هیئــت انتخــاب بخــش مســتند  �
معرفــی  فجــر  فیلــم  جشــنواره  ســی وهفتمین 
شــدند.  در احکامی از ســوی ابراهیــم داروغه زاده، 
دبیر ســی وهفتمین جشــنواره فیلم فجــر؛ مرتضی 
رزاق کریمــی، سیدســلیم غفــوری و آرش لاهوتــی 
به عنوان اعضای هیئت انتخاب بخش مستند این دوره 
جشنواره منصوب شدند. سی وهفتمین جشنواره فیلم 
فجر از ۱۰ تا ۲۲ بهمن هم زمان با  گرامیداشت چهلمین 

سال انقلاب اسلامی برگزار می شود.

«جهان فراموش شده»
 در گالری فرشته

نمایشگاه انفرادی نقاشی «جهان فراموش شده»  �
در گالری فرشــته برگزار شــده اســت. نمایشــگاه 
نقاشــی «جهان فراموش شــده» با مجموعه آثاری 
از شــهناز زهتاب در گالری فرشــته برگزار می شود. 
«جهان فراموش شده» مجموعه اخیری است که با 
مضمون و محتوایی متفاوت با مجموعه های پیشین 
این هنرمند شــکل گرفته است. در این دوره نگاهی، 
هرچنــد با کوله باری از تجربیــات قبل، ولی متأثر از 
علوم معاصر و تکنولــوژی، درهم تنیده و پرداخته 
شــده اســت. پدیدآورنده این آثار می گوید: از دیرباز 
هنر قدســی و به  تبع آن اســطوره ها در معماری و 
هنر ایــران من را به خود می خواند و همین موجب 
می شــد تا به جنبه های مختلف آن توجه داشــته 
باشم. در این راستا و کنکاش به مطالبی از «تیتوس 
بوکهارت»، «داریوش شــایگان»، «سیدحسین نصر» 
و «کومارا ســووامی» و بســیاری دیگر... رسیدم که 
هنر قدسی را براساس محسوسات و صورتی ذهنی 
یا هنر شــهودی معرفی می کردند، اما حدودا از دو 
ســال پیش با مقاله علمی مواجه شــدم که تمام 
باورهایم به علامت سؤالی بدل شد.  این نمایشگاه 
عصر جمعه ۲۳ آذر ســاعت ۱۶ در گالری فرشــته 
واقع در خیابان دکترشــریعتی، پایین تر از پل صدر- 

پلاک ۱۶۷۱ افتتاح و تا چهارم دی ماه برپاست. 

زیرآسمان فیروزه اى
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نسیم قاضي زاده: تا چند سال پیش مي شد به راحتي لقب 
رهبر جوان را براي بردیا کیارس اســتفاده کرد، اما او در 
سال هاي اخیر آن قدر کار کرده که دیگر نمي توان چندان 
از این لقب اســتفاده کرد. او در ســال هاي اخیر علاوه بر 
اینکه چندین بار رهبر میهمان ارکستر سمفونیک تهران و 
ملي ایران بوده است، در چندین ارکستر فعالیت مستمر 
دارد که از جمله آنها مي توان به ارکستر مجلسي تهران 
اشاره کرد. همچنین ارکستر آپادانا را هم به تازگي تأسیس 
کرده که در تمامي این شــب ها مشــغول اجــراي زنده 
قطعات موسیقي تئاتر موزیکال بینوایان است. این دومین 
تجربه کیــارس در اجراي زنده موســیقي تئاتر موزیکال 
بعد از اولیور توئیســت است که با استقبال مواجه شده. 
به بهانه این اجراي هرشــبي و کار با بازیگــران، با او به 

گفت وگو نشسته ایم.
 اولین نکته اي که در اجراي تئاتر موزیکال در ایران  �

به ذهن مي آید، خوانش موسیقایي بازیگران است؛ 
اینکه بازیگران از عهده اجراي موســیقي کلاســیک، 
آن هم به صورت آوازي برآمده اند. این روند چگونه 
طي شــد؟ چطور بازیگران توانستند از عهده این امر 

بربیایند؟
ایــن اولین تجربــه بازیگران براي اجــرا روي صحنه 
نمایش و توأمان کار خوانندگي بود. از ماه ها قبل شــروع 
بــه تمرین کردیم. تســت هایي از بازیگرانــي که مدنظر 
داشــتیم گرفته شــد. بعد از انتخاب نهایي حدود شش 
یا هفت ماه شــروع بــه تعلیم آمــوزش آواز کردیم زیر 
نظر خانم هاســمیك کاراپتیان. چون بعضي هایشان بلد 
نبودند نت بخوانند و خانم هاســمیك با آنها کار کردند 
و بعــد از یادگرفتن ملودي ها من بــا آنها کار کردم که با 
ارکســتر هماهنگ شوند. دوســتان بازیگر خیلي زحمت 
کشــیدند و واقعا جاي تقدیر دارد. اولین بار اســت چنین 
اجراهایي را در ایران شــاهد هستیم. قبول دارم که هیچ 
اجرائي بدون نقص نبوده، اما به جرئت مي گویم اتفاقي 
که افتاد بي سابقه بود و شروع خوبي است و چشم انداز 
خوبي براي پیگیري این اجراهــا و تداوم اجراي این نوع 
از موســیقي که مي تواند تئاتر موزیکال باشد و در نهایت 
همه اینها به جایي برســد که یــك روز در ایران بتوانیم 
ارکستري داشــته باشیم که به صورت همیشگي کار اپرا 

انجام دهد.
 چقــدر تجربه اولیور توئیســت؛ چــه در اجراي  �

موسیقي، چه در هماهنگي با بازیگران و چه حضور در 
صحنه و اجراي هرشبي در بینوایان به کمکتان آمد؟

تجربه اولیور توئیســت براي مــن تجربه جالبي بود. 
به خاطر اینکه آن قدر که من به عنوان یك رهبر با ارکستر 
کار مي کنم، مي دانید که موسیقي پر از علم، اصطلاحات 
و مسائلي است که کسي که ارکستر را هدایت مي کند باید 

به همه چیز اشراف کامل داشــته باشد. من با دوستاني 
کار کرده ام که اصلا موزیســین نبودند و نمي دانســتم با 
چــه زباني با آنها کار کنم، چون زبان تئاتر بلد نیســتم و 
در حوزه تخصصي دوستان تخصصي ندارم و برعکس. 
بــراي اجــراي هرکــدام از تکنیك هــا و حالت هایي که 
مي خواســتم در موســیقي بیفتم نمي توانستم با هیچ 
اصطلاح موســیقي با آنها صحبت کنــم؛ اینکه باید به 
دیالوگ محاوره خودمان برایشــان توضیح مي دادم چه 

اتفاقي مي افتد که براي من هم تجربه جالبي بود.
 هماهنگــي بین کارگردان و رهبر ارکســتر چقدر  �

اهمیت دارد؟ آیا مانند ســینما کــه تعامل کارگردان 
و آهنگ ساز مهم اســت، در تئاتر موزیکال هم چنین 

است؟
در هر کار بین آدم ها از پایین ترین رده در گروه تا رأس 
هرم که در رأس نمایش و موسیقي هستند، این تعامل و 
هماهنگي باید وجود داشته باشد. همه فیلم ها ساخته 
مي شــوند و روي آنها موســیقي ساخته مي شــود، اما 
اجراي اثري مثل بینوایان و اولیور توئیســت با موسیقي 
ساخته شده و بر اساس آن فیلم ساخته اند. من به عنوان 
سرپرست موســیقي این اجرا مسئولم از این نظر که باید 
یك سري اتفاقات به وجود بیاوریم که بتوانیم صحنه مان 
را جذاب نگه داریم تا  تماشاچي احساس خستگي نکند. 
اینها تجربه هاي اول در ایران اســت. دســت رهبر مثل 
موســیقي فیلم به آن صورت باز نیست که یك باره یك 
پلان از سکانسي دربیاید و موسیقي را حذف کنیم و کسي 
هم متوجه نشــود، اما براي چنین کار بزرگی، هماهنگي 
من و کارگردان خیلي سخت بود، چون من کتاب شعري 
دارم که شاعرش معروف است و این کتاب در همه جاي 
دنیا معروف اســت و نمي توانم ســه بیــت از یك غزل 
دربیــاورم. مي توانم یك قطعــه را دربیاورم و بگویم این 
قطعه را اجــرا نمي کنیم که به مــن و کارگردان مربوط 
اســت، اما نمي توانم بگویم از فلان دقیقه تا فلان دقیقه 
موســیقي را حذف مي کنم، چون موسیقي با فکر نوشته 
شــده و علم ارکستراسیون و هارموني و همه علم ها در 
مورد آهنگ سازي در این اثر دیده مي شود و اجرایش هم 

کار آساني نیست.
 آیا شــما علاقه شــخصي به ژانر تئاتر موزیکال  �

دارید؟
تئاتــر موزیــکال یکي از ژانرهاي موســیقي اســت. 
موسیقي ارکسترال سمفونیك براي من جذاب است. کار 
با ارکسترهاي کوچك تر و آنسامبل هاي کوچك تر به جاي 

اپرا براي من لذت بخش است.
 اثر شوئنبرگ چه ویژگي هایي دارد؟ �

 در مورد ویژگي این کار که خیلي هم خطرناك است 
این است که موســیقي اي که ما اجرا مي کنیم موسیقي 

ســختي از لحاظ پذیرایي گوش نیســت. گوش هرکس 
مي تواند به راحتي این موســیقي  را بپذیرد و هضم کند و 
موسیقي پیچیده اي از لحاظ نوشتاري مثل شوستاکوویچ 
یــا لاگارتو نیســت. طوري نیســت که من در دانشــگاه 
براي دانشجویان هنرجوي آهنگ ســازي آنالیز کنم. این 
موسیقي به خصوص بینوایان عامه پسند است، ولي وقتي 
موسیقي را یك موزیسین متخصص مي خواهد اجرا کند 
من باید کاري کنم که هم گوش شنونده عام آن را بپذیرد 
و هم شنونده هاي خاص. این ژانر از موسیقي این خطر را 
دارد که اگر بیشتر به سراغ گوش خاص بروم ممکن است 
گوش عام پذیراي آن نباشد و برعکس. درواقع یك مقدار 

لب تیغ راه رفتن است.
 الگوبرداري خاصي داشتید؟ یا تئاتر موزیکالي که  �

روي حس شما تأثیرگذار بوده باشد و از آن براي بهبود 
کارتان استفاده کنید؟

مــن از این اثر اجراهــاي زیادي دیده ام و موســیقي 
بینوایان اجراهاي مختلــف و تنظیم هاي مختلف براي 
تعداد نوازنده و ژانرهاي مختلفي داشته. اجراها را گوش 
کرده ام؛ اما آ ن طور که بر من تأثیر داشــته باشــد که مثل 
آنها کار کنم، نبوده و ســعي کرده ام بیشــتر سلایق قابل 

دفاع موسیقایي خودم را استفاده کنم.
 در طول کار چه مشــکلاتي داشــتید؟ آیا از روند  �

آن راضي بودید؟ چه اتفاقاتي مي تواند به بهبود کار 
کمک کند؟

مشکلات که متأسفانه در کشــور عزیز ما خیلي زیاد 
است. اتفاقا کارهایي که ســال ها تجربه شده، هنوز هم 
با مشکل همراه اســت؛ مثل مدیریت ارکسترها با اینکه 
تاریخ ارکستر سمفونیك بیش از ۸۰ سال است؛ اما هنوز 
دچار ســوءمدیریت براي برنامه ریزي سالانه است. مثل 
همه جاي دنیا نه ســالانه چهار،  پنج ماه. در همه کارها 
این مشــکلات را داریم. از اولین کاري که مي خواســتیم 
شــروع کنیم که تهیه نت و پارتیتور بود، الي آخر. وقتي 
یك پروژه متشــکل از ۳۰۰ نفر همراه اســت که به طور 
میانگیــن ۱۵۰ نفر نوازنده و خواننده کر هســتند و با من 
کار مي کننــد، انتخاب این نوازنده هــا، جاهایي که به جز 
این اجرا مشــغول به کار هســتند و تداخل این دو با هم 
از جمله مشــکلات اســت و باید در عین حال از کارهاي 
خوبــي که در ایران انجام مي شــود، حمایــت کنیم. اگر 
بخواهیم، مي توانیم مشکلات را از بین ببریم و نیت پاکي 
براي برطرف کردنشان داشته باشیم؛ نه اینکه مشکلي به 
مشــکلات دیگران اضافه کنیم. از روند کار خیلي راضي 
بودم. مي توانم بگویم روند بهبود کاري پیش بیني ناپذیر 

بود و در این مدت کم خیلي کار بزرگي کردیم.
 تصور مي کنید که تئاتر موزیکال گونه اي است که  �

در ایران جا مي افتد؟ و مورد پســند واقع مي شــود؟ 
چون سابقه طولاني اي در این زمینه ندارد.

 صددرصد. تئاتر موزیکال هم باید در تهران جا بیفتد 
و شــنونده ها و مخاطبان خودش را پیدا کند. این ژانر در 
ایران اجرا نشــده بود. قبل از انقــلاب اپرا بود؛ اما بعد از 
انقلاب اگر بود، به صورت پروژه اي مثلا هر سه سال یك 
بار بود و بیشتر با مضامین تاریخ و تقویم بوده و براساس 
یك اتفاق آن اپرا را نوشــته بودند یــا اپرایي را براي یك 
مناسبت اجرا مي کردند و این طور نبود که تئاتر موزیکال 
یا اپرا به طور خاص باشــد یا خیلي کم بوده و آن قدر کم 
بوده که در ذهن من نیســت. وقتي به زبان فارســي هم 
ترجمه مي شود، مشکلاتي اســت؛ چون از نظر سیلاب، 
معني کلمات و جمله بندي ها فرق دارد. به هرحال گوش 
مردم بیشــتر عادت خواهد کرد؛ چون به زبان خودشان 
است و راحت متوجه مي شــوند. امروز بیست و پنجمین 
اجراي بینوایان اســت. ســالن حدود دوهــزارو ۵۰۰ نفر 
ظرفیت دارد و سالن واقعا پر است. با این میزان استقبال 

معلوم است که مردم خیلي مشتاق هستند.
 فکر مي کنید چه چیز در تئاتر موزیکال در مقایسه با  �

اپرا براي مخاطب ایراني جذاب تر است؟
براي مقایســه ایــن دو باید ببینیم مخاطــب ایراني 
تا به حال اپرا گوش کرده یا نه که این دو را مقایسه کنیم؛ 
اما تئاتر موزیکال در مقایسه با اپرا عامیانه تر و همه فهم تر 
اســت تا اینکه من چهار ســاعت اپــراي واگنر اجرا کنم 
و مردم چهار ســاعت بنشــینند و تکان نخورند، سرفه و 
عطسه نکنند و بچه کوچك همراه نداشته باشند؛ بنابراین 
تا اپرا اجرا نشــود، نمي توانیم با تئاتر موزیکال مقایســه 
کنیم؛ اما تا به حال به این قطعیت رســیده ایم که مردم با 

تئاتر موزیکال خیلي خوشحال هستند.
 آیا مي شــود روزي را پیش بیني کرد که در ایران  �

هم مانند بسیاري از کشورهاي دنیا، همواره یک تئاتر 
موزیکال روي صحنه باشد؟

همه جاي دنیا مي تــوان برنامه ریزي کرد که اجراها 
سالانه باشد؛ مثلا اپراي آرایشگر شهر سویل در برلین هر 
سال اجرا مي شود. مطمئنا اگر برنامه ریزي وجود داشته 
باشد، این جور پروژه ها توجیه پذیر نیست که فقط یك بار 
اجرا شــود و تمام شود. باید ســالانه برنامه ریزي شود و 
هر ســال چند شب اجرا براي تئاترهاي موزیکال و اپراها 
داشــته باشیم. صددرصد هم مورد پســند واقع خواهد 
شــد. جالب است بگویم سلیقه شنیداري مردم از لحاظ 
کیفیت، آن هم مردم عام که آموزش موسیقي ندیده اند 
و تشخیص موســیقي خوب و بد از نظر علمي برایشان 
ممکن نیســت؛ اما نقاط قوت برایشــان واقعا مشــهود 
اســت. وقتي اجراي موســیقي این پروژه را با اجراهاي 
دیگر مقایســه مي کنند، متوجه مي شوند که اتفاق مهم 

و نادري افتاده.
 آیا استفاده از کلام فارسي به موسیقي شوئنبرگ یا  �

ریتم موسیقي آسیبي وارد نکرد؟
خیلي سؤال خوبي درباره کلام فارسي پرسیدید. تمام 
تلاشمان این بود که این اتفاق نیفتد. کار ما خیلي سخت 
بود. خانم سحر ستوده که کلمات را برمي گرداند، وقتي 
روي ریتم ملودي مي نشــاندیم، قابــل فهم براي گوش 
ایراني نبود که این کلمات را با این ســرعت و ترتیب کنار 
هم بپذیرید و چون تکرار هم نمي شــود؛ یعني خواننده 
دیالوگش را مي گوید و جلو مي رود. مثل ترانه نیست که 
ترجیع بندش مدام تکرار شــود. تعاریف من خیلي کلي 
است و مي توانید از صحبت من ایرادات زیادي دربیاورید. 
ص ۲۷۵ پارتیتور بینوایان میزان ۲۳ دو بار ملودي تکرار 
شده. این چالش براي ما وجود داشت؛ مثلا من جاهایي 
به خانم ستوده مي گفتم کلام باید به گونه دیگري باشد. 
چون من به خودم اجازه نمي دهم دســت به کلام بزنم؛ 
اما وقتي حرف صدادار بلندي روي یك کلمه باشد (که 
بود) به جاي اینکه آن نت را ســه بار تکرار کنم، سه نت 
را با هم جمع مي کردم؛ یعني ارزش زماني شان را به هم 
اضافه مي کردم که مثلا ســه حــرف روي آن نت انجام 
نشــود. یك حرف روي ســه نت که مي توانست بکشد و 
ما صداي سه کلمه را نشنویم. با یك کلمه سه نت اجرا 

شود. امیدوارم توضیحم شفاف باشد.
 به نظر تجربه طاقت فرسایي است که دو ماه تمام  �

یک ارکستر هر شب ۱۲۰ دقیقه بنوازد. آیا درباره شما و 
نوازندگان همین طور است؟

بله، تجربه سختي است. براي من که سخت تر است؛ 
چون در ۱۲۰ دقیقه، ســه دقیقه فرصت نشستن دارم و 
کلا ایستاده ام. هر کاري که عاشقش باشي، طاقت فرسایي 
خــودش را هم دارد. آن قدر همه مــان لذت مي بریم که 
دیگر برایمان طاقت فرسا نیست. اگر از کارمان لذت نبریم، 
نمي توانیم عزیزاني که ما را مي بینند، با لبخند بدرقه شان 
کنیم؛ پس باید به کارم عشق بورزم که بتوانم به بهترین 
نحو اجــرا کنم و هنرم را ارائه دهم. اتفاقا کارمان خیلي 
شیرین و دلچسب است. براي همه نوازنده ها همین طور 
است. هرکس بخواهد به کار هنر مثل کار کارمندي فکر 
کند و بدون عشق باشد و ذهنش آماده نباشد، کار خودش 
و بقیه را خراب مي کند. مطمئن باشید اگر چنین کساني 
در گروه باشــند، نمي توانند با ما کار کنند؛ چون مي دانند 
باید با انگیزه کار کنند. همه دوســتان به من لطف دارند 
و من هم از ته قلب همه شــان را دوست دارم. همه جا 
گفته ام اول نوازنده ویلن هســتم و در سطح بین المللي 
در نوازندگي بیشــتر فعال هستم تا رهبري. از کشورهاي 
دیگر براي رهبري دعوت شــده ام؛ اما بــراي نوازندگي، 
تورهاي اروپا و آمریکا هر ســاله برگزار مي کنیم. در گروه 
با هم خیلي دوست هستیم و دغدغه اصلي من راحتي 
دوستان نوازنده است؛ چون مي دانم چه مشکلاتي دارند 
و سعي مي کنم خودم را جاي آنها بگذارم. به نظرم کسي 
که در رأس کاري مي ایستد، باید بتواند اطمینان خاطري 
به همکارانــش بدهد این کار تماما با همدلي اســت و 
این طور نیســت که براي موســیقي یك، دو ســه، شروع 
کنیــم و مثل عمل جراحي کار دقیق اســت. اتفاق بدي 
که در عمل جراحي بیفتــد، جان بیمار به خطر مي افتد 
و در موسیقي هم اگر یك صدم ثانیه توجه شما به جاي 
دیگري جلب شــود یا افکارتان پاره شــود، کار بقیه هم 
خراب مي شود. درجه بندي مقام هرچه بالاتر باشد، تأثیر 

اشتباهي که مي کند، بر دیگران بیشتر است.
 درباره تشــکیل ارکســتر فیلارمونیک آپادانا در  �

آستانه اجراشــدن بینوایان و اجراي قطعات در این 
نمایش موزیکال از سوی ارکســتر بفرمایید؟ آیا قرار 

است که این ارکستر اجراهاي مجزا هم داشته باشد؟
 من ارکســتر مجلســي تهران را دارم؛ ولي ارکســتر 
مجلســي از لحاظ تعداد نوازنده ها و ســازبندي تعریف 
مشــخصي دارد. پــروژه اي بــه ایــن بزرگــي کــه فول 
ارکســترال به اضافه کر و ســازهایي مثل پیانو که ســاز 
ارکســترال نیست؛ ولي اضافه شده. در این تئاتر موزیکال 
نمي توانســتیم این قطعه را به صورت ارکستر مجلسي 
اجرا کنیم؛ چون تعدادمان به تعداد ارکســتر مجلســي 
نمي خورد. وقتي انســان نیت درستي داشته باشد، خدا 
هم همه مشکلات را از سر راهش برمي دارد؛ اما مسئله 
اینجاســت که خیلي دوســت دارم این کار ادامه داشته 
باشد؛ بنابراین ارکستر آپادانا را تأسیس کردیم که بتوانیم 
پروژه هــاي بعدي با ایــن حجم کاري از لحــاظ دکور و 
هنرمندان را ادامه دهیم و امیدوارم کار لذت بخش باشد. 
مي توانم بگویم خودم هنوز کامل ندیده ام و هرچه فیلم 
مي بینم، بیشتر از بینوایان خوشم مي آید؛ چون از بالا فقط 
نوازنده ها را مي بینم و هنرپیشه ها را از پایین نگاه مي کنم 
و چیــزي از طراحي صحنه و نور نمي بینم و تازه بیشــتر 

خوشم آمده است.

گفت وگو با بردیا کیارس، آهنگ ساز و رهبر ارکستر 
هر کار دلی طاقت فرسایي خودش را هم دارد
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